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فــراخــوان شخصیت های شاهنامه از 

هزاره پیش به دوران معاصر و امروزی گفت‌وگو
که در آن هستیم و قــراردادن آن ها در 
گار مدرن، می تواند برخی  وضعیت روز
از آن ها را دستخوش تغییراتی بنیادین کند. احتمالا سهراب 
ج آن قدر  امروزی دیگر به رستم فرصت دوباره نمی دهد. ایر
مثبت اندیش و ساده نخواهد بود و رو بازی نمی کند. برخی 
ــردآفــریــد هــم شاید تغییر چندانی 

ُ
گ شخصیت ها مانند 

نمی کردند و همان طور دلاور باقی می ماندند. این ها همه 
کند و این هنرمندان و  به فراخور زمانه می تواند تغییر 
نویسندگان هستند که بسته به احوال روز از متون کهن 
و کلاسیک و از اساطیر بهره می برند و گفتمان های موجود 
در آثاری مانند شاهنامه را متناسب با احوالات عصر خود 
به کار می بندند. دکتر اعظم نیکخواه فاردقی در کتاب »از 
شاهنامه تا رمان« سراغ همین موضوع رفته است تا با 
ــا  ــه 70 تـ ــ ــده در دو ده ــ ــای مــنــتــشــر ش ــ ــان ه ــ ــی رم ــررسـ بـ
90 خورشیدی، حضور اساطیر و شخصیت های شاهنامه 
را در این آثار بررسی کند. پیکره متنی پژوهش او را 10رمان 
تشکیل می دهد که عبارتند از: »سالمرگی«، »حیرانی«، 
»کمدی تراژدی پارس«، »نیمه غایب«، »فریدون سه پسر 

داشت«، »تهمینه«، »قصه تهمینه«، »سهراب کشان«، 
»آتش زندان« و »به هادس خوش آمدید«.او می گوید یکی 
کار این بوده که نشان  از انگیزه هایش برای انجام این 
دهد ادبیاتی ها، آدم هایی منفعل نیستند و نسبت به وضع 
ــود حــســاس انــد، امــا  ســیــاســی و اجــتــمــاعــی جــامــعــه خـ
کنششان را با خلق ادبی نشان می دهند.اعظم نیکخواه  وا
و همسرش، دکتر مهدی نودهی چند ماهی است که از 
سوی دانشگاه فردوسی مشهد برای تدریس در گروه زبان 
و ادبــیــات فارسی دانشگاه کوفه به کشور عــراق اعــزام 
شده اند و در آنجا نیز استاد راهنمای چند پایان نامه 
ــوزه حــمــاســه و اســاطــیــر هــســتــنــد و  دانــشــجــویــی در حــ
پژوهش های مشترکی در همین باره نیز در دست انجام 

دارند.

 z این پرسشی تکراری اســت اما کماکان راهگشاست که

بپرسیم ایده نوشتن اثر چطور به ذهن شما رسید؟ چه انگیزه و 

دغدغه ای شما را به سمت نوشتن چنین اثری کشاند؟

رشته دانشگاهی من در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری؛ زبان و ادبیات فارسی است. در سال های 
تحصیلم بازخوردهای زیادی از سوی مردم جامعه نسبت 
به رشته ام داشتم. یکی از این بازخوردها که بسامدش هم 
کم نبود، وجود این تصور بود که ادبیاتی ها افرادی منفعل 
و بی تفاوت نسبت به مسائل جامعه شان هستند. افرادی 
رمانتیک که همواره در گوشه ای امن در حال سرودن 
شعر و نوشتن قصه و داستان های خیالی هستند. 

ــات را بــه اصــطــاح  ــی ــردم، ادب اغــلــب مــ
خــودشــان رشته گل وبلبل 
می دانند و ادبیاتی ها را هم 
افــرادی که اشعار زیــادی در 
حــافــظــه دارنــــد. بــنــابــرایــن، 
بــه مــحــض روبـــه روشـــدن با 
یک ادبیاتی، اولین چیزی 
که باید از او بخواهند این 
است که یک شعر برایشان 
بخواند. راستش را بخواهید 
وجــود ایــن تصور کــه غالب 
ــده  ــن هــم بـــود، بــرایــم آزارده
بود. در این سال ها همواره 
به رسالت های دیگر ادبیات 
فکر می کردم؛ اینکه ادبیات 

به جز التذاذ ادبی، چه رسالت های دیگری را بر دوش 
که به مرحله انتخاب موضوع برای  می کشد. زمانی 
رساله دکتری ام رسیدم، فرصت را مناسب دیدم تا در 
این رساله کمی از دغدغه های ادبیات و ادبیاتی ها 
بنویسم. مطالعاتی که در این سال ها داشتم، رسالت 
اجتماعی ادبیات را بیش از پیش بر من روشــن کرد. 
بنابراین، سعی کردم در پژوهشم آثار ادبی را با رویکردی 
جامعه شناسانه بنگرم. این نکته را هم باید اضافه کنم 
که در پژوهشم به جامعه شناسی صرف بسنده نکردم 
کــردم.  و رویــکــرد جامعه شناسی سیاسی را انتخاب 
دلیلش هم وجود این تصور بود که ادبیاتی ها با سیاست 

بیگانه هستند.

 z چرا مبنای کارتان را رمان های منتشر شده در دو دهه 70 تا

90 قرار دادید و نه قبل و بعدش؟

دغدغه من در این پژوهش، چرایی و چگونگی حضور 
حماسه ها و اسطوره ها در رمــان فارسی بــود. من در 
مطالعاتم رمان های دهه های مختلف را از همان آغاز 
بررسی کردم؛ رمان هایی که این عنصر یعنی حماسه و 
اسطوره در آن ها آمده بود. دهه70 به بعد دوره زمانی ای 
بود که بیشترین تعداد از این نوع رمان ها را داشتیم. 
درواقع دوره اوج رمان های حماسی/اسطوره ای از نظر 
تعداد رمان های چاپ شده بود. به همین دلیل این 

محدوده زمانی را انتخاب کردم.

 z چه می شود که نویسندگان به سراغ اساطیر و به طور خاص

شخصیت های شاهنامه می روند؟

هــمــان طــورکــه مــی دانــیــد پــژوهــش هــای 
زیادی درباره شاهنامه انجام شده است؛ 
اما این شاهکار ادبــی همچنان ظرفیت 
ــای پـــیـــشِ رو  ــژوهـــش هـ ــرای پـ ــ ــادی بـ ــ ــ زی
دارد. در شاهنامه شاهد وجــود نسل ها 
و انــدیــشــه هــای مختلف هستیم؛ زنــان 
شاهنامه، پدران، پسران و ... شاید بتوان 
گی هایی است که مسیر  گفت این یکی از ویژ
را برای نویسندگان ما هموار می کند. حتی 
ناب ترین عاشقانه ها را هم در شاهنامه 

می یابیم.

 z دکتر یاحقی در مقدمه ای که بر کتاب شما

نوشته، شاهنامه را شــاهکاری دانسته که در 

ضمیر فرهنگی جامعه ما ته نشین شده است و هنرمند می تواند 

با شورانیدن آن به تناسب زمان خود، اثری نو بیافریند. آیا در 

رمان فارسی این اتفاق افتاده است؟ آیا نویسنده ایرانی توانسته 

از پشتوانه شاهنامه و به گفته، دکتر یاحقی، از این پیش متن 

فرهنگی بهره ببرد؟

بله بسیار زیاد. البته این موضوع فقط به نویسندگان 
ایــرانــی محدود نمی شود. اورهـــان پــامــوک، نویسنده 
ــودش بــارهــا به  برجسته و صاحب نامی، اســت کــه خ
شاهنامه و تأثیرش از این اثر اشاره می کند. در نویسندگان 
ایرانی هم این بهره گیری را به وفور می بینیم. به طورقطع 
نمی توان گفت همه نویسندگان ایرانی در بهره بردن از 
این پیش متن موفق بوده اند؛ اما تعداد این نویسندگان 
کم نیست؛ سیمین دانشور، محمد محمدعلی،  هم 

عباس معروفی و ...

 z در آثاری که بررسی کردید چه گفتمان هایی بیشتر مطرح

بود و چرا؟

گفتمان های مختلفی وجود داشت؛ اما می توان گفت 
گفتمان های غالب بیشتر مــربــوط بــه مسائل زنــان، 
تقابل اندیشه ها و نسل ها و سنت و تجدد بود. دلیل 
وجود این نوع گفتمان ها برمی گردد به مسائل موجود 
در جامعه آن روزگــار؛ رویدادهای سیاسی-اجتماعی، 
گفتمان های سیاسی-اجتماعی. رویدادها و مسائلی 
که ما در دهه های 70 تا 90 شاهد آن ها در جامعه هستیم؛ 
مسائلی که تبدیل می شوند به دغدغه های نویسندگان 

این دوره زمانی.

 z همان طور که گفتید مســئله زنان، مردسالاری، سنت و

تجدد، تساهل و مدارا که در شاهنامه روایت ها و داستان های 

زیادی به آن پرداخته شده، از موضوع های پرتکرار این اثر است. 

این گفتمان ها چه سیر تحولی داشته اند و در رمان فارسی دوره 

بررسی شما به چه شکل بروز کرده است؟

در دوره هــای زمانی مطالعه شده، ما شاهد رویکردی 
دوگانه از سوی نویسندگان به این مسائل هستیم. برخی 
از آن ها بنابر نوع نگاه و موضع اجتماعی خود نسبت به 
جامعه، این گفتمان ها را تضعیف و برخی دیگر تقویت 
می کنند. تضاد و تناقض در این آثار به وضوع پیداست. 
تهمینه در آثار برخی از نویسندگان این دوره، تهمینه ای 
مدرن است و در برخی دیگر سنتی است. سهراب ها، 
رستم ها، سیاوش ها و دیگر شخصیت های شاهنامه نیز 
در آثار این دوره، گاه همتای خود را در پیش متن کاملا 

گاهانه تصمیم می گیرند که دیگر آن  نفی می کنند و آ
شخصیت موجود در پیش متن نباشند، گاه همانند و 

گاه شخصیتی متفاوت با شاهنامه هستند.
چرا شخصیت های شاهنامه وقتی به یک هزاره بعد و به 
دهه 70 و 80 خورشیدی می رسند دچار تحول می شوند 
گی هایی  و ما با شخصیت هایی طرف هستیم که ویژ
متفاوت از نمونه اصلی و کلاسیک خودشان دارنــد. 
دلیل تغییر یا استحاله شخصیت ها در رمان های معاصر 
چیست؟ مثلا رستم و سهراب در »قصه تهمینه« محمد 
محمدعلی بسیار ضعیف هستند، در عوض تهمینه 
بازیگر اصلی است و نقش های مهمی به عهده می گیرد.
ــردم، به  ک ــاره  همان طورکه در توضیحات پیشین اش
نظرم این استحاله و دگرگونی یا به بیانی دیگر گشتار 
شخصیت های شاهنامه در این رمان ها، نوعی کنش 
اجتماعی است که ما از نویسندگان این آثار می بینیم؛ 
کنشی که تحت تأثیر رویدادها و مسائل سیاسی اجتماعی 
موجود در جامعه روزگار این نویسندگان شکل گرفته 
است؛ به همین دلیل نوع شخصیت پردازی هم در این 
آثار متفاوت است. تهمینه محمد محمدعلی با تهمینه 
نادعلی همدانی کاملا متفاوت است. این تفاوت را در 
دیگر شخصیت های شاهنامه ای موجود در این رمان ها 
هم می بینیم. درواقــع، دلیل این تفاوت ها را باید در 
روزگار نگارش این آثار و همچنین در موضع اجتماعی 

نویسندگان آن جست.

 z در حین انجام کار و مراحل تحقیق و بررســی و خواندن

رمان های دوره مورد نظرتان، جای چه سوژه ها یا گفتمان هایی را 

در ادبیات داستانی ما خالی دیدید؟ پیش آمد که با خود بگویید 

جا داشت به فلان گفتمان پرداخته می شد یا فلان مسئله امروز 

مابه ازایی در شاهنامه دارد و به آن پرداخته نشده است؟

شاهنامه پر است از داستان، پر است از آراء و اندیشه های 
گون که درباره هر یک می توان بارها و بارها داستان  گونا
نوشت. ازطرفی، ما اساطیری هم داریم که در شاهنامه 
نیامده اند. بسیاری از حماسه ها و اسطوره ها ظرفیت 
بالایی برای نوشتن داستان دارند، در حالی که نویسندگان 
کنون بیشتر تمرکزشان بر داستان های رستم  ایرانی تا
و سهراب، رستم و اسفندیار، فریدون و... بوده است. 
در شاهنامه درون مایه ها و شخصیت های فراوانی 
وجود دارد که در رمان به آن ها پرداخته نشده است، 
درون مایه هایی که مصداق آن ها را در مسائل روز نیز 

می توان دید.

زبان فارسی در کجای سپهر دانش جهان قرار دارد؟

در یادداشـت قبلـی از اهمیـت زبـان فارسـی 
ز  ینکـه یکـی ا گفتیـم و ا نـش  ا ی د نیـا ر د د
توصیه هـای همیشـگی رهبـری در حـوزه زبـان 
فارسـی ایـن بـوده اسـت کـه زبـان فارسـی بایـد 
بـه زبـان علـم تبدیـل شـود. بی گمـان باید ابتدا 
کنـون زبـان فارسـی در میـان  ببینیـم جایـگاه ا
زبان هـای جهـان به لحـاظ علمـی کجاسـت.

کـه در نقشـه  کنیـم  ابتـدا بایـد خاطرنشـان 
جامـع علمـی کشـور، هشـت هـدف کلان بـرای 
نظـام علـم و فنـاوری کشـور برشـمرده شـده 
کـه ششـمین آن ارتقـای جایـگاه زبـان فارسـى 
در بیـن زبان هـای بین المللـی علمـی اسـت. 
افزایـش پذیـرش دانشـجویان خارجـی، نـگارش مقـالات علمـی 
تخصصـی بـه زبـان فارسـی، تأسـیس رشـته های زبـان فارسـی در 
دانشـگاه های مختلـف دنیـا و آسان سـازی فارسـی آموزی هـم از 

جملـه راهکارهـای آن تعییـن شـده اسـت.
کیـدات رهبـر معظـم انقلاب در دیدارهـای  در کنـار ایـن برنامـه، تأ
مختلـف بـا اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه ها و کارشناسـان زبـان 
فارسـی نیز درخور توجه اسـت. اتفاقا ایشـان اسـفند 88 در دیدار 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی، مسـئولان و نماینـدگان فرهنگـی 
ج از کشـور، یکـی از راه هـای ایـن هدف گـذاری را  ایـران در خـار
این گونه بیان می کند که: »یکی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی، 
ترویج زبان فارسـی از طریق پیگیری کرسـی های زبان فارسـی در 

کز علمی و دانشـگاهی اسـت.« مرا
براساس آنچه در سال 98 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 
ISC منتشـر شـد، کمیـت تولیـد علـم بـه زبـان فارسـی در چهـل 
سـال اخیر با افزایش 140برابری و متوسـط رشـد سـالانه 13درصد، 
بالاتریـن میـزان رشـد را در میـان زبان هـای دیگـر به عنـوان زبـان 
علمـی داشـته اسـت و بـا 23 پلـه ارتقـا از رتبـه 38 بـه رتبـه 15 در 
میـان زبان هـای دیگـر دنیـا رسـیده اسـت. درحالی کـه زبان هـای 
آلمانی، چینی، فرانسـه و روسـی رتبه ‏های دوم تا پنجم را به خود 

اختصـاص داده اند.
بـا ایـن آمـار دلگرم کننـده، امـا هنـوز تـا رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب 
فاصلـه زیـادی داریـم و لازمـه آن داشـتن نوعـی غیـرت ملـی اسـت. 
رهبـر معظـم انقلاب در مـرداد92 در دیـدار اسـتادان دانشـگاه ها 
کـه »ایـن افتخـاری  انـد  ع پرداخته  از همیـن زاویـه بـه موضـو
کـه مـا بگوییـم حتمـا زبـان علمـی کشـور مـا فلان زبـان  نیسـت 

 خارجی اسـت.
 زبـان فارسـی این قـدر ظرفیـت و گنجایـش دارد کـه دقیق تریـن و 
ظریف ترین علوم و دانش ها می توانند با این زبان بیان شوند. ما 
زبان پرظرفیتی داریم. کما اینکه بعضی از کشورهای اروپایی هم 
نگذاشتند زبان انگلیسی تبدیل شود به زبان علمی آن ها - مثل 
فرانسـه، مثـل آلمـان – این هـا زبـان خودشـان را بـه عنـوان زبـان 
علمـی در دانشگاه هایشـان حفـظ کردنـد. مسـئله زبـان، مسـئله 
ج دهید.« بسیار مهمی است؛ احتیاج دارد به اینکه حمیت به خر

کـه گسـتره نفـوذ زبـان فارسـی در مناطـق مختلـف  بـاور داریـم 
کنـون امتیـاز خوبـی بـرای زبـان فارسـی  ز تا بـا ز دیر  جهـان ا

است. 
ایـن جغرافیـا و موقعیـت ویـژه ایـران امکانـی را فراهـم کـرده اسـت 
تـا در مناسـبات فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی جهـان اثرگـذار 
باشـد. ضمـن اینکـه کارنامـه علمـی ایـران و فراوانـی دانشـمندان 
شناخته شـده در دنیـای علـم و دانـش در گذشـته و بی شـمار 
دانشمندان ایرانی که امروزه در جهان صاحب نام و آوازه هستند، 
می توانـد پشـتوانه ایـن شـأن علمـی بـرای ایـران و زبـان فارسـی در 
جهان باشـد. برگزیده شـدن یک زبان در شـمار زبان علم وابسـته 
به گویشورانی است که از آن استفاده می کنند و این نکته دریچه 
ح زبـان فارسـی در کنـار دیگـر زبان هـای علمـی   امیـد را بـرای طـر

دنیـا بـاز نگاه می دارد.

گفت وگو با اعظم نیکخواه فاردقی درباره کتاب »از شاهنامه تا رمان«

اهل ادبیات آدم های منفعلی نیستند
۱شنبه

‌۱۴۰۲ بهمــن‌ ‌۸
‌۱۶رجــب‌‌۱۴۴۵
شـــــماره‌۴۱۴۴

یادداشت 

کریم فیضی، مؤلف کتاب »حافظ معنوی«:

شعر حافظ، فرش دست باف است
»حافظ معنوی« غزلیات حافظ است به 

گپ 
دیگران

روایت دکتر ابراهیم دینانی که به کوشش 
کریم فیضی گرد آمــده اســت. این کتاب 
حاصل ماه ها گفت وگوی این دو تن است 
به قصد ارائه تفسیرهای دکتر دینانی از شعر حافظ شیرازی. 
کنون دو جلد از سه جلد این اثر منتشر شده و جلد سوم  تا
نیز در دست تدوین است. روزنامه شرق گفت وگویی با 
کریم فیضی درباره ماجرای خلق آن، روند نوشته شدنش، 
گی های شعری او داشته است که در اینجا برشی  حافظ و ویژ
از صحبت های کریم فیضی می آید که برداشت خود را از 

شعر این شاعر بزرگ ایرانی ارائه کرده است. 
    

کتاب[ آمده،  در نمونه های متعددی که در مقدمه ]
نشان داده ام که هر غزلی که حافظ بزرگ از خود به یادگار 
گذاشته، درست مثل یک فرش دست بافت پرداخت 
شده است. شرح موضوع تفصیلی دارد به این صورت که 
اولا همان طور که می دانید حافظ جزو کسانی است که 
آثار خود را شخصا در زمان حیات خود تنظیم و تدوین 
کــرده اســت. به همین دلیل دیــوان حافظ از معدود 
دیوان هایی است که از زیر دست خود او درآمده و به 
دست ما رسیده است. یعنی این طور نیست که بعد از 
خودش، یکی دیگر دیوانش را جمع آوری و گردآوری کرده 
باشد. نکته دوم این است که حافظ تمام اشعار ضعیف 
و مشابه خود را شخصا از بین برده و نابود کرده است. 
خیلی راحت می توان ادعا کرد که حافظ چاقویی در 
دست داشته مخصوص جراحی شعرهای ضعیفش. هر 
شعری که احساس می کرده ضعیف است، با آن چاقوی 
شخصی جراحی یا نابود می کرده است. روی همین اصل 
اشعار و سروده های زمان نوجوانی و جوانی یا شعرهای 
دوران بحران روحی که طبعا بالا و پایین دارند و در یک 
خط قرار نمی گیرند ، به دست خود او پالایش شده و از 

بین رفته است. این جزو مسلمات تاریخی ما در باب 
حافظ است. روی همین ضابطه است که شما در دیوان 
حافظ شعر تکراری و مشابه نمی بینید. در دیوان صائب 
یا سعدی می بینید که چند غزل عین هم هستند و با هم 
مو نمی زنند. این نشان می دهد که شاعر دلش نیامده 
آن ها را خودش از بین ببرد. در حالی که رفتار حافظ با 
سروده های خودش کاملا برعکس و واقعا بی رحمانه 
بوده است. همین که حس می کرده شعری با شعر بعدی 
مشابهت دارد، آن را که احساس کرده نمی پسندد یا 
کمل در غزل بعدی وجود دارد، از  مضمونش به نحو ا
بین برده و از صفحه روزگار محو کرده است. بنابراین 
تنها دیوان خالی از شباهت و مشابهت و تکرار در زبان 
فارسی، همین دیوان حافظ است تا بگوییم در هیچ 
دیوان دیگری این قدر پیراستگی نداریم. به همین دلیل 
هم حجم دیوان حافظ بسیار کم است. کل دیوان حافظ 
با زوائدش در نهایت چهارهزار بیت است، در حالی که ما 

در اقلیم زبان فارسی دیوان هایی داریم که از 10، 20هزار 
بیت تازه شروع می شوند و به صدهزار بیت هم می رسند. 
برای آن دسته از شاعران اصلا افت دارد که زیر 10هزار بیت 

شعر از خود باقی بگذارند. طبق نمونه هایی 
که در مقدمه احصا کرده ام، با نهایت وضوح 
از غزلیات حافظ پیداست که سروده هایش 
را شخصا بالا و پایین کرده است. هر غزلی 
که شما بیاورید، بدون استفاده از ذره بین و 
تلسکوپ با همین چشم معمولی می توان 
ع اول با سلب یعنی  گر مصر نشان داد که ا
ع دوم و بعدی  منفی شــروع شــده، مصر
گر بیت بعدی با استفهام  ایجابی است. ا
ع بعدی حتما استفهام  شروع شده، مصر
گر بیت بعدی با  نیست و پاسخ اســت. ا
ابهام شروع شده، بیت بعدی خلاف آن 
و با ابــراز یقین اســت. درواقــع، حافظ در 

تک تک غزلیاتش درست مثل یک تدوینگر فیلم ظاهر 
گر  می شود؛ تدوینگری که روی میز تدوین اصرار دارد ا
صحنه اول فیلمش تاریک است، صحنه بعدی به هر 
گر یک سکانس داخلی دارد،  شکل ممکن روشن باشد. ا
گر یک صحنه  سکانس بعدی حتما خارجی باشد. ا
طولانی دارد، در ادامه سه صحنه کوتاه و بریده بریده 
داشته باشد. تعبیری جز این ندارم که حافظ در عرصه 
ارائه نهایی درست مثل یک تدوینگر حرفه ای و صاحب 
سبک امروزی عمل می کند. کاری که اهل سینما به 
لحاظ سینمایی با راش ها انجام می دهند، حافظ با 
کلمه ها انجام داده است. بنابراین هر غزل حافظ، به 
تنهایی یک اثر هنری سنجیده محسوب می شود. او 
اصراری به حفظ شکل و فرم اولیه سروده هایش نداشته 
است و اینکه هرجور هست حال خود را گزارش کند. این 
توضیحات را دادم تا به اینجا برسم که حافظ یک شاعر 
خالص و یک هنرمند محض است. حالا ممکن است 
تفکرات عرفانی و فلسفی و اجتماعی هم داشته باشد 
گزیر است. نمی توان پذیرفت که شاعری  که امری نا
فقط یک نوع حرف و سخن داشته 
باشد. یک شاعر طبعا به عنوان 
یک انسان حرف های متعددی 
می زند، ولی در اصل موضوع که 
برخورد حافظ با غزل، برخورد یک 
 فرش باف با فرش در دست بافت

 اســـت.  بــه ایــن ترتیب، درســت 
مثل یک فــرش بــاف ماهر غزل 
می بافد؛ یعنی اول در فرشش 
حاشیه درست می کند که حکم 
یک قــاب را دارد. کمی که جلو 
مـــی رود، می کوشد کــارش متن 
و وسط و مرکز هم داشته باشد.
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 زبان فارسی
 و دغدغه‌های رهبری

مترجم خوزستانی شاعر جهان عرب

پیچیدگی اشعار آدونیس، جوهری و ذاتی است

مجموعــه شــعر »آســتین شــعر«، گزیــده ای از چندیــن دفتــر شــعر 
ــث منتشــر  ــه در ۴۵۰صفحــه به وســیله نشــر ثال آدونیــس اســت ک
گون  شده است. در این اثر می توان با وجوه متکثر و زوایای گونا

و ژرف شــعر آدونیــس بیــش از پیــش آشــنا شــد. 
ایــن کتــاب را صالــح بوعــذار، مترجــم خوزســتانی، ترجمــه کــرده و 
معتقــد اســت رمزآمیــزی در زبــان و تصویــر شــعری وی، بــر اســاس 
اصــول و معیارهــای بلاغــی و هنــری زیســته اش اتفــاق می افتــد و 
 ) ایــن امــر در جای جــای گزیــده شــعری پیــش رو )از آســتین شــعر

مشــهود اســت. 
ایــن مترجــم در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایبنــا همچنیــن از ایــن 
گفــت کــه آدونیــس بــر ایــن بــاور اســت کــه هرچــه ســویه مســتورگی و 
پنهانــی شــعر پررنگ تــر باشــد، شــعرتر اســت و هــر چــه بــه آشــکارگی 

بگرایــد، از شــاعرانگی و شــعریت شــعر کاســته می شــود. 
غامــض و پیچیده بــودن شــعر آدونیــس، جوهــری و ذاتــی اســت 
و تصنعــی و عارضــی از وجــود شــاعر و جهــان رازگونــه پیرامــون 

او نیســت.
کــه آدونیــس اساســا از   بوعــذار همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت 
رهگــذر شــعر ســعی می کنــد خلــق انســان و جهــان را تغییــر دهــد 
و شــاید هیــچ شــاعر یــا کمتــر شــاعری به انــدازه آدونیــس باشــد 
کــه بــدون فهــم جهان بینــی و بوطیقــای شــعری اش، نتــوان شــعر 
اساســا دشــوار و دیریابــش را فهمیــد و چشــید. بوطیقــای شــعری 

آدونیس را باید از شعر وی استخراج 
کــرد و کنــکاش مــداوم او 
در شــعر معاصــر جهــان، 
به ویــژه شــعر آمریکایــی 
کــه  و فرانســوی اســت 
به تبــع آن، ســاختارها و 
پارادایم هــای متفاوت و 
 کم ســابقه ای را می یابــد

 و زندگــی می کنــد.
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